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پس از فروپاشـــی اتحاد جماهیر شـــوروی و از بین 
رفتن »نظـــام دوقطبـــی«، ایالات متحـــده امریکا 
کـــه خـــود را فاتـــح جنگ ســـرد تلقی می‌کـــرد، در 
صـــدد ایجاد یک رژیـــم امنیتـــی هژمونیک مبتنی 
بر »تک‌قطب امریـــکا« بود؛ رویکردی که از ســـوی 
»جرج هربـــرت بوش«، رئیس‌جمهـــور وقت این 
کشور اتخاذ شد. در نظم نوین جهانی مورد نظر او 
که در ســـاختار نوین تک‌قطبی جـــای می‌گرفت، 
امریـــکا باید در رأس هرم قـــدرت جهانی به عنوان 
هژمون پایـــدار می‌ماند و به دنبال ابقای ســـاختار 

تک قطبی جهـــان در مناطق مختلـــف می‌بود.
منطقـــه غرب آســـیا در طـــول تاریـــخ، بحران‌ها و 
جنگ‌های بســـیاری را تجربه کرده و به‌خصوص از 
قرن 19 میلادی محل رقابت و مداخله قدرت‌های 
بـــزرگ بـــوده اســـت. در واقـــع این منطقـــه، برای 
ســـال‌های متمـــادی یکـــی از بین‌المللی‌تریـــن 
نقاط جهـــان بوده اســـت. تحولات متعـــددی که 
در غرب آســـیا صـــورت گرفته نیز متأثـــر از همین 
اهمیـــت بـــرای قدرت‌های بـــزرگ بوده اســـت. از 
ایـــن رو نظم امنیتی حاکم بـــر این منطقه می‌تواند 
نقشـــی اساســـی در ســـاختار امنیت بین‌المللی 

داشـــته باشـــد. پس از پایـــان جنگ ســـرد و ورود 
جهـــان به فضای نویـــن مبتنی بـــر هژمونی ایالات 
متحده، ماهیت و شـــدت نفـــوذ قدرت‌های بزرگ 
در مجموعه‌هـــای امنیتی منطقه‌ای تـــا حد زیادی 
تغییـــر کـــرد. بـــر اســـاس ایـــن بازتعریـــف، ایالات 
متحـــده با درنظـــر گرفتـــن منطقه غرب آســـیا به 
عنـــوان یکی از مناطق آشـــوبناک، کـــه می‌تواند به 
قلب امنیت جهانی بدل شـــود، بـــا پیگیری انواع 
اقدامـــات نظیـــر طرح‌هایـــی چون غرب آســـیا‌ی 
بـــزرگ و غرب آســـیا‌ی جدید، تغییـــر حکومت در 
کشورهای غیرهمســـو و در محاصره راهبردی قرار 
دادن آنهـــا، تـــاش کرد تـــا کنترل مؤثـــری بر این 

منطقه اعمـــال نماید.
در جهـــان پـــس از جنـــگ ســـرد شـــاهد مرحلـــه 
نوینی از هژمونیســـم امریکایی هســـتیم که در آن 
دولـــت امریکا در عرصه‌ای گســـترده‌تر به ترســـیم 

نظـــم هژمونیک می‌پردازد بـــه خصوص در مناطق 
حســـاس جهان؛ به عنوان مثال، با تهاجم ارتش 
عراق به کشـــور کویت در ســـال 1991 میلادی، این 
دولـــت ایالات متحـــده امریکا بود کـــه برای نجات 
نظـــم مدنظر خـــود وارد معرکه شـــد و کشـــورهای 
منطقـــه  مانند ایران، عربســـتان، ترکیـــه و غیره را 
تحت تأثیر مســـتقیم از ایـــن بحـــران امنیتی قرار 
داد. رونـــد ایجـــاد یـــک منظومـــه امنیتـــی جدید 
که مقـــوم هژمونـــی جدید باشـــد، در ســـال‌های 
پـــس از حملـــه نظامی ائتـــاف به رهبـــری ایالات 
متحـــده به عـــراق، بـــه دلایـــل مختلـــف از جمله 
ایجاد یـــک ائتلاف امنیتـــی جدید در غرب آســـیا 
که بعضـــی از صاحبنظران نام »جبهـــه مقاومت« 
بر آن گذاردند، دســـتخوش تغییرات جدی شـــد و 
به نوعـــی مجموعه امنیتی منطقـــه‌ را که مورد نظر 

امریـــکا بود به چالش کشـــید.

رنگ »مقاومت« بر چهره غرب آسیا
از آنجایـــی کـــه تغییـــر مؤلفه‌هـــای جغرافیایـــی، 
سیاســـی و راهبردی در سیاســـت دفاعی – امنیتی 
کشـــورها به تغییـــر شـــکل‌بندی‌های ژئوپلیتیکی 
منجر خواهد شـــد، نظم منطقه‌ای غرب آســـیا نیز 
بـــا تهاجم نظامی ایالات متحده به عراق در ســـال 
2003 میلادی، وارد شـــرایط نوینی شد. تولد نظری 
مفهـــوم »جبهـــه مقاومـــت«، یکی از ســـتون‌های 

شـــرایط جدید بود.
منظـــور از محـــور یـــا جبهـــه مقاومـــت، ائتـــاف 

منطقه‌ای نانوشـــته‌ای اســـت که میان چند کشور 
اســـامی مانند ایران، ســـوریه، عراق، لبنان، یمن 
و فلســـطین وجـــود دارد و بـــا هـــدف نبـــرد علیه 
اســـرائیل، سلطه کشورهای غربی در منطقه غرب 
آســـیا و دفاع از آزادسازی فلســـطین ایجاد گردید. 
ایـــن اصطلاح نخســـتین‌بار توســـط یـــک روزنامه 
لیبیایـــی و در مقابل اصطلاح »محور شـــرارت« که 
توســـط جرج دبلیو بـــوش، رئیس‌جمهـــور وقت 
امریـــکا در ســـال 2002 میلادی مطرح شـــد، بیان 
گردیـــد و در آن عنوان شـــده بود کشـــورهایی که 
رئیس‌جمهـــور ایـــالات متحـــده از آنها بـــه عنوان 
محور شـــرارت در غرب آســـیا نام می‌برد، در اصل 
کشـــورهای محـــور مقاومت در مقابل واشـــنگتن 
و تـــاش آن برای ســـلطه‌گری بر ســـایر کشـــورها 
محســـوب می‌شـــود. این محور، حاصل ائتلاف دو 
کشـــور ســـوریه و ایران با گروه حـــزب‌الله در لبنان 

اســـت اما امروز ایـــن ائتلاف به چند کشـــور دیگر 
نیز گســـترش یافته است.

خـــروج نیروهای نظامی اســـرائیل از جنوب لبنان 
در ســـال 2000 میـــادی را می‌تـــوان اولین نمایش 
رســـمی محـــور مقاومت در غرب آســـیا دانســـت. 
»حـــزب‌الله لبنـــان« اولین‌بـــار بـــه ‎طـــور رســـمی 
بیانیـــه‌ای نظامـــی در 6 ژانویـــه 1984 میـــادی بـــا 
امضای »مقاومت اســـامی« منتشـــر کرد. با توجه 
به مراحل طی ‎شده از 1982 تا 24 مه ‌‌2000 میلادی، 
می‌‌توان مبنـــای »مقاومت حزب‌الله« را در این دوره 
بـــر اســـاس توســـعه و تکامل مبـــارزه مســـلحانه با 
اســـرائیل در جنوب لبنان تعریف کـــرد که مراحل 
آن از حملات شـــهادت‌طلبانه تـــا حملات چریکی 
و تکامل آن به شـــبیخون‌های ســـنگین به مقرها و 

تجمعـــات نیروهای اســـرائیل بود.
اولیـــن گام نظامیان اســـرائیل برای عقب‌نشـــینی 
از جنوب لبنان در ســـال 1998 میلادی برداشـــته 
شـــد. کابینه‌ رژیم صهیونیســـتی در تابســـتان این 
ســـال اعلام کرد، قطعنامـــه 425 شـــورای امنیت 
ســـازمان ملـــل را که در ســـال 1978 صادر شـــده 
بـــود، نمی‌پذیرد. دولـــت لبنان متقابـــاً خواهان 
خروج بی‌قیدوشـــرط ارتـــش اســـرئیل از جنوب 
ایـــن کشـــور شـــد. در همیـــن راســـتا، نیروهـــای 
مقاومـــت در 28 فوریـــه 1999 میلادی، اســـکورت 
ژنرال »ایرایز گورشـــتاین«، فرمانده ارتش اسرائیل 
در جنـــوب لبنـــان را منفجـــر کردند کـــه منجر به 
کشته شـــدن او شد. فشارهای نظامی که اسرائیل 

در جبهه‌هـــای جنـــگ متحمل شـــد و همچنین 
نارضایتی افکارعمومی اســـرائیل از ادامه‌ جنگ در 
جنوب لبنـــان از یک‌طرف و افزایش مشـــروعیت 
بین‌المللـــی و منطقه‌ای حزب‌الله از ســـوی دیگر، 
کابینـــه‌ رژیـــم صهیونیســـتی را مجبور کـــرد که در 
6 مـــارس2000 میـــادی طرح عقب‌نشـــینی ارتش 
رژیم صهیونیستی را از جنوب لبنان تصویب کند. 
متعاقبـــاً در آوریـــل همان ســـال، »ایهود بـــاراک«، 
نخســـت‌وزیر وقت اســـرائیل طی نامه‌ای به کوفی 
عنان، دبیرکل ســـازمان ملل متحد اعلام کرد که 
ارتش اســـرائیل به صورت یک‌جانبه اقدام به‌ ترک 

خاک لبنـــان خواهد کرد.
برجسته شـــدن جبهه مقاومت در سال‌های پس 
از 2001 میلادی، به سیاســـت‌های ایـــالات متحده 
برای ایجـــاد دگرگونی‌هـــای عمیق در غرب آســـیا 
و تحـــولات ناشـــی از آن – از جمله جنـــگ عراق در 

ســـال 2003 میلادی – بازمی‌گـــردد. بر همین مبنا 
و در شـــرایطی کـــه در ایـــن دهه، جبهـــه جدیدی 
بـــا همکاری برخی کشـــورهای محافظـــه‌کار عربی 
در غرب آســـیا در حال شـــکل گرفتـــن بود، جبهه 
مقاومت نیـــز با رهبری جمهوری اســـامی ایران و 
مشـــارکت دولت ســـوریه و جریان‌هـــای مقاومت 
در لبنان و فلســـطین، در شکل نوین خود مطرح 
شـــد. جنگ 33 روزه لبنان در ســـال 2006 میلادی 
و جنـــگ 22 روزه غـــزه در ســـال 2008 میـــادی با 
اســـرائیل، به عنوان نخســـتین تجـــارب نظامی – 
امنیتی جبهه مقاومت در شـــکل نویـــن خود بود.
از ســـوی دیگر، جهان عرب در ســـال 2011 میلادی 
شـــاهد موجـــی از قیام‌هـــای ضدحکومتـــی در 
کشـــورهای مختلـــف بود. ایـــن قیام‌هـــا از تونس 
شـــروع شـــد و بـــه ســـرعت بـــه برخـــی دیگـــر از 
کشـــورهای عربـــی نظیـــر مصـــر، بحریـــن، یمن، 
ســـوریه و لیبی تســـری یافت. این موج در بحرین 
با لشکرکشی عربســـتان، در مصر از طریق کودتا، 
در عربســـتان و اردن از طریـــق‌ اهرم‌هـــای مالی و 
امنیتی ســـرکوب و مدیریت شـــد ولی در ســـوریه، 
لیبـــی و یمـــن بـــا مداخلـــه نظامـــی مســـتقیم و 
غیرمســـتقیم غرب، به جنگ داخلی منتهی شد. 
ایـــن جریان در لیبـــی نهایتاً منجر بـــه تغییر نظام 
سیاســـی در این کشور شـــد اما در ســـوریه و یمن 
بـــه دلیل عضویـــت در جبهه مقاومـــت، وضعیت 
به شـــکل دیگری پیـــش رفت و همـــکاری اعضای 
این جبهـــه بـــا همراهـــی بازیگـــران فرامنطقه‌ای 
نظیر روســـیه، منجر به تثبیت دولت بشـــار اســـد 
در دمشق و تشکیل دولت انصارالله در صنعا شد.
پایان غیررســـمی جنـــگ یمن بـــا توافق ایـــران و 
عربســـتان و تقابل بـــا بنیادگرایـــی در منطقه نیز 
نشـــانه‌هایی از ظهـــور یـــک نظم امنیتـــی نوین در 
منطقه اســـت که در آن اسرائیل همچنان امنیتی 
باقی مانده اســـت و برای بسیاری از کشورها تهدید 

امنیتی محســـوب می‌شود.
ایـــن امر به تغییر الگوی تأثیرگذاری قدرت هژمون 
در منطقـــه انجامید. بر اســـاس مکتـــب کپنهاگ 
مناطـــق مختلف جهـــان الگوهای مختلفـــی را از 
تأثیرگذاری قدرت هژمون پشـــت ســـر گذارده‌‌اند 
و منطقـــه غرب آســـیا از جمله مناطقی اســـت که 
هر دو قـــدرت جهانی قصـــد تأثیرگـــذاری در آن را 
داشـــته و بخشـــی از منابع ملی خـــود را صرف آن 
کرده‌انـــد، اما بـــه تدریج عملکـــرد جبهه مقاومت 
موجـــب شـــکل‌گیری منظومـــه امنیتـــی جدیدی 
شـــده اســـت که دیگر قدرت هژمـــون، تأثیرگذار 

اصلی وضعیـــت امنیت منطقه‌ای نیســـت.

رؤیای »ابراهیم« تعبیر نشد
در ســـومین دهـــه از قرن بیســـت و یکـــم علائمی 
دیـــده می‌شـــود که گویـــای آن اســـت کـــه قدرت 
هژمـــون در یکـــی از راهبردی‌تریـــن مناطـــق دنیا 
بـــه صورت جـــدی در حال افـــول اســـت. برخی از 
شـــاخص‌های مورد نظر در این منطقه به سرانجام 
مطلـــوب نرســـیده اســـت و امریـــکا و اســـرائیل 
همچنـــان به عنـــوان خطرات اصلـــی در نزد مردم 
و رهبران منطقه تلقی می‌شـــوند. امریکاســـتیزی 
در غرب آســـیا در حال گســـترش اســـت و اسلام 
سیاســـی بعد از جنگ خلیج فارس، دومین روند 
رو بـــه گســـترش خـــود را تجربه می‌کنـــد. همین 
مسأله باعث شـــد تا ایالات متحده ضرورت تغییر 
در سیســـتم نظم امنیتی غرب آســـیا را حس کند، 
زیرا نمی‌تواند جلـــوی این روند را بگیرد. در همین 
راســـتا، طرح صلح »ابراهیم« از ســـوی واشنگتن 
بـــرای هدایت ایـــن تغییر بـــه ســـمت منافع خود 
اجرایی شـــد.  از آغـــاز درگیری اعراب و اســـرائیل، 
همه کشورهای عربی رسماً با موجودیت اسرائیل 

مقاومت منطقه را تغییر داد  از »جنگ 33 روزه«
تا »طوفان‌الاقصی«

عملیات 
»طوفان‌الاقصی«   

مهم‌ترین عامل در به 
شکست کشاندن طرح 

موسوم به ابراهیم 
بود؛ یعنی این عملیات 

با استفاده از ضربه 
عمیقی که به ساختار 

امنیتی اسرائیل زد، 
زمینه را برای ایجاد 
شکاف مجدد میان 

کشورهای عربی و رژیم 
صهیونیستی فراهم و 

فرآیند همراهی این دو 
جبهه را به طور کامل 

مختل کرد

مخالف بودنـــد. در حالی که رژیم صهیونیســـتی 
و کشـــورهایی مانند مصر، ســـوریه، اردن، عراق و 
لبنـــان چندین‌بار وارد جنگ شـــده بودند، نقش 
کشـــورهای عربـــی دورتر در نبرد نظامـــی تا حدی 
ســـطحی بـــود. پیمان صلح مصـــر و اســـرائیل در 
سال 1979 میلادی به طور چشمگیری، معادلات 
سیاســـی غرب آسیا را تغییر داد و مرکز ثقل روابط 
اعراب – اســـرائیل را از کشـــورهای خط مقدم دور 
کرد. در ســـال‌های بعد، تمام تلاش‌هـــای ایالات 
متحده و برخی کشـــورهای عربی نظیر عربستان 
برای زمینه‌ســـازی ایجاد روابط آشـــکار با اسرائیل 
بـــه دلایل مختلـــف به نتیجه نرســـید تـــا اینکه در 
نهایت در آگوســـت 2020 میلادی، ایالات متحده 
بـــه همـــراه اســـرائیل و امـــارات به طور مشـــترک 
توافقنامـــه عادی‌ســـازی روابـــط را اعـــام کردند. 
بر همین اســـاس، یک مـــاه بعد پیمـــان ابراهیم 
امضا شد و بحرین و ســـودان نیز به آن پیوستند.
با این حـــال، تحولات ســـال‌های اخیـــر و پس از 
امضای پیمـــان ابراهیـــم – از جمله بـــالا گرفتن 
اختلافات میـــان ریاض و واشـــنگتن – می‌تواند 
مؤید این مســـأله باشـــد که علنی‌ســـازی روابط 
کشـــورهای عربی با اســـرائیل و مشخص شدن 
رویکرد کشـــورهای عربـــی و غیرعربـــی - به طور 
خـــاص ترکیـــه - نســـبت بـــه اســـرائیل، موجب 
همگرایـــی و پذیـــرش بیـــش از پیـــش محـــور 
مقاومـــت در میـــان افکار عمومـــی منطقه غرب 
آسیا شده است. »انســـتیتوی آلمان برای روابط 

بین‌الملـــل و امور امنیتی« در یک نظرســـنجی از 
بخشـــی از شهروندان ســـوری و عراقی، همراهی 
68 درصـــدی افکارعمومـــی بـــا اقدامـــات جبهه 
مقاومت را گزارش کرده اســـت. بررسی بسیاری 
از شـــاخص‌های مـــورد نظـــر در تحـــول منظومه 
امنیتی در غرب آســـیا نشـــان می‌دهـــد اهدافی 
کـــه در پیمـــان ابراهیـــم مـــد نظـــر بود بـــه طور 
کامل اجرا نشـــده اســـت. به عنـــوان مثال، یکی 
از مســـائل ناخوشـــایند برای جبهـــه مقاومت در 
دهه گذشـــته، فاصلـــه گرفتن »حمـــاس« از این 
جریان بـــود؛ به طوری کـــه این گـــروه در بحران 
ســـوریه، در مقابـــل سیاســـت‌های کلـــی جبهه 
مقاومت قـــرار گرفت و خواهان تغییـــر در نظام 
این کشـــور و سقوط بشـــار اسد شـــد اما به نظر 
می‌رســـد با علنی شـــدن روابط امارات و بحرین 
بـــا اســـرائیل و آشـــکار شـــدن ســـازش رهبـــران 
عرب با اســـرائیل در پیمان ابراهیـــم، گروه‌های 

مقاومـــت فلســـطینی کامـــاً اهمیـــت محوریت 
ایـــران در حمایت از فلســـطین را ذکر می‌کنند و 
همین مســـأله موجب تقویت جبهه مقاومت و 
نقش‌آفرینـــی فعال گروه‌هایـــی مانند »حماس« 

و »جهاد اســـامی« شـــده است.
عملیـــات »طوفان‌الاقصـــی« که در هفتـــم اکتبر 
سال گذشـــته اجرایی شد، مهم‌ترین عامل در به 
شکست کشاندن طرح موســـوم به ابراهیم بود؛ 
یعنـــی این عملیات بـــا اســـتفاده از ضربه عمیقی 
که به ســـاختار امنیتی اســـرائیل زد، زمینه را برای 
ایجـــاد شـــکاف مجدد میـــان کشـــورهای عربی و 
رژیم صهیونیســـتی فراهم و فرآینـــد همراهی این 
دو جبهـــه را به طور کامل مختل کـــرد. در همین 
زمینه، نشـــریه آتلانتیک در یک گزارش راهبردی، 
»طوفان‌الاقصـــی« را مهم‌تریـــن دســـتاورد جبهه 
مقاومت و مهم‌ترین شکســـت جبهه غربی برای 
تعیین نظـــم امنیتی منطقه معرفی کرده اســـت. 
اگـــر هفتم اکتبر 2023 میلادی نبود، اســـرائیل به 
جای ســـقوط در افکارعمومـــی و تنهایی راهبردی 
حتی میان شـــرکای سیاسی خود – نظیر فرانسه‌– 
در شـــرایط کنونی تبدیـــل به یک بازیگـــر مؤثر در 
غرب آســـیا و همراه با برخی کشورهای عربی بود 
که می‌توانســـت خطر مستقیمی برای منافع ملی 
ایران باشـــد اما حالا و بعد از گذشـــت یک ســـال 
از این عملیـــات، تل‌آویـــو در ضعیف‌ترین حالت 
خـــود در قرن بیســـت و یکـــم قـــرار دارد و فرآیند 
شناســـایی دولت فلســـطینی در جهان، شـــتاب 

مضاعف و بی‌ســـابقه‌ای به خود گرفته اســـت.
دوران  در  کـــه  گفـــت  یـــد  با مجمـــوع  در 
پســـاطوفان‌الاقصی نمـــای کلـــی منطقـــه غرب 
آســـیا در ســـال‌های اخیـــر، حضـــور دو گـــروه از 
بازیگران تجدیدنظرطلب و حامی وضع موجود 
اســـت. ایران به عنوان مرکز جبهـــه مقاومت و 
رهبر گروه نخســـت، بـــا مهیا بودن شـــرایطی از 
قبیل خـــأ قدرت و چالش‌هـــای ایالات متحده 
و متحدانـــش در منطقـــه و فرصت‌هـــای جدید 
ناشـــی از بیـــداری اســـامی و مدیریـــت بحران 
در عـــراق و ســـوریه، در جهـــت بازتعریـــف نظم 
منطقـــه‌ای و رژیـــم امنیتی حرکـــت می‌کند. در 
طرف دیگر، ائتلافی با حضور بازیگرانی از جمله 
رژیم صهیونیستی تحت حمایت ایالات متحده 
حضـــور دارند و تقابل ایدئولوژیـــک - ژئوپلیتیک 
این دو گروه، در جهـــت تأثیر در نظم منطقه‌ای 

و امنیتی غرب آســـیا قابل مشـــاهده اســـت.

دکتر مهدی خانعلی‌زاده 
مدرس دانشگاه
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